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 بـا پایین رفتـن از پله هـا، فضـا کم نورتر می شـود و صدای 
رفت وآمـد آرام مشـتریان در میـان همهمـه  خفیـف بـازار 
می پی�ـد. نخ هـای رنگـی، پارچه هـای مدل به مـدل و 
یـک طبقـه ر ی نیمه تا ر فضـا ، د ی ز و یل گل د سـا و
منفـی یـک، چشـم را می نـوازد؛ جایـی کـه مغازه هـای 

� و نقش را در خود جا داده اند. کوچـک و قدیمـی، هرکدام دنیایی از طـر
پشـت ویترین هـا، قلاب هـا و پارچه هـای گل دوزی یـا سرمه دوزی شـده در 
رنگ هـای متنـوع چیـده شـده اند و داخـل مغازه هـا هـم دسـتان هنرمنـد 

گل دوزهـا، بی وقفـه مشـغول کار نـد.
خ صنعتـی حرکـت می دهـد و بـا هـر حرکتـش، بـا ظرافـت، پارچـه را زیـر چـر

خ می کشـد. طیبـه ربانـی بیش از بیست سـال اسـت که  سـال ها تجربـه را بـه ر
در مغـازه  همسـرش، سـرمه دوزی، روبـان دوزی و کارهـای خیاطـی انجـام 
می دهـد. او کـه در چنـد مـاه اخیـر مدیریـت مغـازه را بـه دسـت گرفتـه اسـت،
می گویـد: شـاید تنهـا قسـمت پاسـاژ کـه طی سـال ها کمتریـن تغییر را داشـته،

همیـن طبقـه باشـد.
طیبه خانـم ادامـه می دهـد: بسـیاری از گل دوزهـا در گذشـته مسـت�جر 
بودنـد، امـا حالا خودشـان مغـازه خریده و صاحب کسـب و کار شـده اند. حتی 
سـفارش های دوخـت از شهرسـتان هـم داریـم و مشـتریان راه دور بـرای 

کارهـای تخصصـی بـه ایـن طبقـه سـر می زننـد.
او می افزایـد: همان طور کـه می بینیـد، تغییـر ظاهـری زیـادی در مغازه هـا 
ایجاد نشـده اسـت. شـاید ایـن موضوع چنـدان مهم بـه نظر نیایـد، اما برای 

گـر سـال ها بـه اینجـا می آید، مشـتری ای کـه وارد پاسـاژ می شـود، حتـی ا
ظاهـر و بـه روز بـودن مغازه هـا اهمیـت دارد.

���رت �� دوز��ی ����ژ

 ظرافت و مهارت در دوخت قیطان، امضای 
مهـدی قدرتی قیطانـی اسـت. آقا مهـدی 
که سـنت خانوادگی خـود را دنبال می کند،
از دوران جوانی در پاساژ جواد قدم گذاشت؛

«پدرم کش قیطانی در خانه درست می کرد 
و در بـازار می فروخـت. بعـد از اینکـه بـه رحمـت خـدا رفـت، کار او 

را تا حدودی یاد گرفته بودم، اما اصل هنر قیطان دوزی را پیش 
حاج آقـا صادقـی کـه در طبقـه همکف همین پاسـاژ مغازه داشـت،

آموختم.»
او ادامـه می دهـد: آن زمـان پاسـاژ تفکیـک  نشـده بـود و تعـدادی از 

مغازه هـای گل دوزی هنـوز در طبقـه همکـف قرارداشـتند. بعـد از ۱۰سـال 
کار توانسـتم ایـن مغـازه را در طبقـه  منفـی یـک بـرای خـودم بخـرم.

مهدی آقـا بـا وجـود سـختی کار، از حرفـه اش رضایـت کامـل دارد و می گویـد:
ک�ر خیاط ها و مزون داران شـهر سـفارش های خود را بـه ما می دهند. آن ها  ا
خـوب می دانند کمتر کسـی در مشـهد، تجربـه و مهارت گل دوزان این پاسـاژ 
گر کسـی از شهرسـتان سـفارش داشـته باشـد، می داند که راهی  را دارد. حتی ا

جز آمـدن به اینجـا ندارد.
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فاطمـه مسـتوفی بـرای بـردن سـفارش خود بـه مغازه آمـده اسـت، پارچه ای 
 � کـه رویـش قیطـان دوزی ظریف و چشـم نوازی نقش بسـته اسـت. او در بر
بـاراد کوهسـنگی مـزون دارد و سال هاسـت بـا هنرخیاطـی فعالیـت می کنـد.
� هـای گل دوزی  فاطمه خانـم می گویـد: بیـش از بیست سـال اسـت کـه طر
و قیطـان روی پارچـه را بـه گل دوزان اینجـا سـفارش می دهـم. کیفیـت 
دوختشـان بی نظیـر اسـت و خوش قولی شـان باعـ� شـده اسـت همیشـه 

بـه آن هـا اعتمـاد کنم.
او تعریـف می کنـد: خانمـی کـه خیاطـی را از او یـاد گرفتـم،
اینجـا را بـه مـن معرفـی کـرد و گفـت هـر وقـت سـفارش کاری 
داشتی، به پاساژ جواد برو. خودش هم مشتری قدیمی این 
پاسـاژ اسـت. بارها دیده ام کـه خیاط ها و مشـتریان 
حرفـه ای بـرای یافتـن بهترین گل دوزان شـهر به 

اینجـا می آینـد.
کیـد می کنـد کـه پاسـاژ جـواد فقط یک  مسـتوفی ت�
مکان خرید نیست؛ یک خاطره است، جایی است 
که بیشتر مردم شهر حداقل یک بار به آن سر زده اند.

ح بـا طبقـات پاییـن  در طبقـه  مثبـت یـک، فضـا به وضـو
تفـاوت دارد. راهروهـا خلوت تـر و سـوت وکورترند و بیشـتر مغازه هـا 

درهـای خـود را از داخـل قفـل کرده انـد. دلیـل ایـن کار، ماهیـت کارهایـی 
اسـت که در این طبقه انجام می شـود؛ قلم زنی، تعمیر و ظریف کاری روی شـیء 

باارزشـی مانند طلا باع� شـده اسـت این طبقه از رفت وآمدهای عمومی دور باشـد.
سـکوت نسـبی فضـا، گاه بـا صـدای آرام ابزارهـا شکسـته می شـود؛ صداهایـی کـه نشـانه  

کار مـداوم پشـت درهـای بسـته اسـت. البتـه در میـان ایـن مغازه هـای بسـته، چند واحـد 
فعـال هـم دیـده می شـود کـه درهایشـان بـه روی مشـتریان بـاز اسـت. ایـن مغازه هـا بیشـتر 

بـه قلم زنـی و مخـراج کاری روی نقـره و بدلیجـات اختصـاص دارنـد.
هـادی برهانی فـر که مغازه  قلم زنی روی نقره و بدلیجات دارد، از سـال ۱۳7۶ کسـب وکار 
خـود را در طبقـه مثبـت یـک پاسـاژ جـواد آغـاز کـرده اسـت. او ابتـدا قلم زنـی روی طـلا 

انجـام مـی داد، امـا چند سـالی اسـت کـه تمرکـز خـود را روی فلز نقره گذاشـته اسـت.
برهانی فـر دربـاره  تاریخ�ـه ایـن طبقه می گوید: تا اواسـط دهه۶۰، ایـن طبقه 

ک بـود، اما  شـامل مغازه هـای فـروش لبـاس یـا واحدهـای پخش پوشـا
کم کم جای آن ها را کارگاه های طلاسازی و مخراج کاری گرفتند.

و قیطـان روی پارچـه را بـه گل دوزان اینجـا سـفارش می دهـم
دوختشـان بی نظیـر اسـت و خوش قولی شـان باعـ� شـده اسـت همیشـه 

بـه آن هـا اعتمـاد کنم.
او تعریـف می کنـد: خانمـی کـه خیاطـی را از او یـاد گرفتـم

اینجـا را بـه مـن معرفـی کـرد و گفـت هـر وقـت سـفارش کاری 
داشتی، به پاساژ جواد برو

پاسـاژ اسـت. بارها دیده ام کـه خیاط ها و مشـتریان 
حرفـه ای بـرای یافتـن بهترین گل دوزان شـهر به 

اینجـا می آینـد
کیـد می کنـد کـه پاسـاژ جـواد فقط یک  مسـتوفی ت�

مکان خرید نیست
که بیشتر مردم شهر حداقل یک بار به آن سر زده اند

او به حاد�ه آتش سـوزی پاسـاژ در شـهریور ۱۳۹۲
اشـاره می کنـد، اتفاقـی کـه هنـوز در خاطـره بسـیاری از 

کسـبه زنده اسـت؛«یکی از مغازه های گل سـازی طبقـه منفی یک،
نصفه شـب آتـش گرفـت. نگهبـان سـریع بـا آتش نشـانی تمـاس گرفـت و 

خـودش هـم تـلاش کـرد شـعله ها را خامـوش کنـد.»
شـدت آتش سـوزی بـه حـدی بـود کـه بـه طبقـات دیگـر سـرایت کـرد؛ گرمـای 

شـدید، شیشـه های برخـی مغازه هـا و تابلوهـا را ذوب کـرد و همـه واحدهـا دچـار 
دودگرفتگـی شـدند.

آن طور کـه رسـانه های آن زمـان نوشـته اند، پنجاه آتش نشـان از یازده ایسـتگاه 
بـرای اطفـای حریـق اعـزام شـدند و در مـدت نیم سـاعت، آتـش مهـار شـد.

برهانی فـر می گویـد: خسـارت جانـی نداشـتیم، امـا خسـارت مالـی سـنگینی 
بـه بـار آمـد؛ حتـی مغـازه  مـن کـه در طبقـه بـالا بـود آسـیب دید. حـدود یک 

مـاه پاسـاژ تعطیـل شـد تـا فراینـد تمیـزکاری و دودگرفتگـی انجـام 
شـود، امـا هنـوز هـم در گوشـه وکنار، آ�ـار دودگرفتگـی بـه 

چشـم می خـورد.
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